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  نظم نوين جهاني

  رها لوسين زهادي

  الملل دانشجوي دكتراي حقوق بين

ــول  ــالدر ط ــا س ــران،  ه ــته، رهب ي گذش
ول، كـارگزاران  ان، مقامات مسـئ گير تصميم

دولــت، نماينــدگان مجــالس قانونگــذاري، 
گونـاگون  ي هـا  بخـش ، هـا  دادگـاه ضات ق

و  هـا  زمانسـا جامعه مدني، انواع مختلـف  
هـا،   هـا و حتـي تروريسـت    ، شركتنهادها

تاجران اسلحه و قاچاقچيان مواد مخدر در 
 برابراند تا در  همه سطوح فرا خوانده شده

ه نظـام و  فرآيندها، تحولات و تحركاتي ك
به عبارت ديگر روابط ميان آنهـا را شـكل   

مسـئوليت لازم و   بخشـد  داده و هويت مي
زمينـه   در آنچـه . بايسته را به عهده بگيرند

اتفـاق   1روابط ميان فـاعلان نظـام جهـاني   
افتاده اين است كه نظام موجود بـه عنـوان   
يك سازه اجتماعي همراه با تغيير و تحول 

 دگرگـوني وش دستخ 2و هنجارها ها ارزش
شــده و در مقابــل پديــده قــدرت دولــت، 
چارچوب و اصول ديگـري كـه ريشـه در    

                                                                 
1. Global System 

2. Norms 

Anne Marie Slaughter, A New World Order, Princeton: 
Princeton University Press, 2004, 341 pages. 
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و هنجارهاي فـردي   ها ارزشتحول همين 
خـانم  . و اجتماعي دارد مطرح شده اسـت 

ريـيس مدرسـه وودرو   تر وسـلا اآن ماري 
ــيسويلســون در دانشــگاه پرينســتون،   ري

الملل و  انجمن آمريكايي حقوق بينپيشين 
المللي حقوقدانان  وسسه بينعضو رسمي م

حقــوق تطبيقــي و همچنــين اســتاد رشــته 
در دانشــگاه پرينســتون  الملــل بــينروابــط 
نظـم نـوين   بـا نـام   در كتاب خـود  آمريكا 

ــاني ــد   جه ــر بع ــيار ب ــد بس ــمن تاكي ، ض
وضعيت نظم و  گرايانه و جزء گرايانه جهان

است كـه جهـاني   بر اين باور نظام جهاني، 
ست كه در همـه  شدن يك جريان فراگير ا

بـه نظـر   . سطوح مطرح شده و خواهد شد
اي است كه تنهـا   وي امروزه وضع به گونه

 مسـايل بر سر  ها دولتتوافق صريح  تأمين
بـه بـاور وي،    .گشـا نيسـت    مختلف چـاره 

بــه ايــن  يضــشــكل متــداول تحصــيل ترا
براي انجام  ها دولتكه تغيير كرده  صورت

 ،متكاليف روزمره خود با تحصيل وفاق عا
، اختلافات ها بستانبا انجام مصالحه و بده 

و  فـردي ميان خود را حل و فصل و منافع 
و به معنـاي اخـص كلمـه     تأمينجمعي را 

  !كنند مصالحه و مدارا مي

ي اين نظم ضـمن  ها ويژگي بارهوي در
بررسي و ارزيابي انواع ساختارهاي موجود 

هـاي مختلـف در ايـن     و استناد بـه نظريـه  
هاي مختلـف، معتقـد    مثال ايهاررابطه و با 

بـراي   بايـد  است كه بازيگران نظام جهاني
اداره امور خود  و به منظورادامه همزيستي 

سيستمي را بپذيرند كه داراي دو وجه ملي 
حقـوق اداري و عمـومي   (و فرا ملي است 

كه هم حافظ و مدافع  اين سيستم. )جهاني
 تـأمين اسـت و هـم    1ها اصل تعدد فرهنگ

به موجب اين نظريـه،   .ع جمعيكننده مناف
اي است كه در آن،  المللي جامعه جامعه بين

ــت ــا دول ــتي    ه ــديگر همزيس ــا يك ــم ب ه
با تاكيد بر تساهل و مصالحه آميز  مسالمت

بر سر اصول مشترك دارند و هم مطالبات 
 تــأمينخــود را  جزيــيشخصــي و منــافع 

  .نمايند مي
تر، وجـود جهـان   وسـلا اخانم باور به 

آن بـه   يرچه و اجبـار اعضـا  واحد و يكپا
از نظامي مشترك به دليل وابستگي پيروي 

متقابل آنها به يكديگر و ضرورت زنـدگي  
منـافع   تـأمين مشترك از يك طرف و حق 

ــ ــاي آنشخص ــر  ه ــرف ديگ ــل از ط ، دلي

                                                                 
1. Pluralism 
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گيري نظم نوين كه همـان همكـاري    شكل
  .باشد ميالمللي است  بين

صفحه  341در  نظم نوين جهانيكتاب 
ش فصــل توســط انتشــارات در قالــب شــ

ــگاه  ــال  نريپدانش ــا در س ــتون در آمريك س
ــت   2004 ــيده اس ــاپ رس ــه چ ــانم . ب خ

منـدي از   كتاب به بهـره ديباچه تر در وسلاا
ماننــد رابــرت هــاي انديشــمنداني  انديشــه

كريـا، ويليـام   زكيوهن، جوزف ناي، فريـد  
والاس، ريچارد فالك، شـريف بسـيوني و   

 ـ   اشاره ميديگران  ر ارزش كند كـه قطعـاً ب
  .افزايد مطالعه كتاب مي

تر تا اندازه زيادي به ارزش وسلااخانم 
ــار جهــاني  و هنجارهــاي  هــا ارزشو اعتب

ــين ــاد دارد ب ــي اعتق ــن  .الملل ــولاً اي او اص
وي بــاور و هنجارهــا را كــه بــه  هــا ارزش

انـد،   هنوز شكل و صورت حقـوقي نيافتـه  
زاييده تفاهم و اشتراك مسـاعي بـازيگران   

او ايـن  . دانـد  مـي المللي  بينه روابط نصح
كه اين قواعد غير حقوقي پذيرد  نكته را مي

بـاور وي،  به . داردبرتري  ها دولتبر اراده 
لازم الاتبـاع   هـا  دولتين قواعدي براي نچ

منفرداً خود  دتوان ميهستند و هيچ دولتي ن
ها در  رمنرا از قيد آنها آزاد نمايد، زيرا اين 

ه ع ـتعلـق بـه جام  حيطه اختيار او نبوده و م

است كه دولت، جزيي از آن بـه   يالملل بين
  .آيد شمار مي

ــانم    ــد خ ــه در عقاي ــل توج ــه قاب نكت
تر اين اسـت كـه وي اهميـت قـرار     وسلاا

ولـي   گيرد ميالمللي را ناديده ن دادهاي بين
معتقد است كه اجباري شدن قراردادهـا و  

ها به چند قلمرو حقوقي، اخلاقـي و   توافق
اسـاس نظريـات   . شـود  راضي مربوط مـي ت

بر اين فرضيه اسـتوار اسـت    اسلاوترخانم 
كه استقرار نظم حقوقي، مطلقاً وابسـته بـه   

است و هنوز در  المللي ينوجود همكاري ب
چنين همكاري در مرحله المللي  بينجامعه 

. رشد بوده و به مرحله كمال نرسيده است
وي نظم حقوقي موجود را اصولاً مبتني بر 

وي . دانـد  ميو فاعلان اين نظم رفتار افراد 
 ـ  مي امـروز، يـك    المللـي  ينگويد جامعـه ب

است كه مستقلاً و خارج از اراده اي  پديده
. ي تشكيل دهنده آن، وجـود دارد ها دولت

ــين در نظــر وي، ماهيــت روابــط ، الملــل ب
روابطي كه  خستاصولاً بر دو نوع است، ن

و  باشـد  ميبين اعضاء  1رديفي هم براساس
از  2بـري  ابطي كه ناشي از فرمانرو يديگر

بـه عقيـده وي،   . اسـت  يالملل ـ بـين  جامعه
                                                                 

1. Coordination 

2. Subordination 
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ــي    ــط فعل ــم رواب ــمت اعظ ــاسقس  براس
ي است كه اصولاً بـا نظـم منطقـي    رديف هم

ــه    ــرا در جامع ــايرت دارد، زي ــوق مغ حق
حاكميت دارند و  ها دولتالمللي، هنوز  بين

 رديـف  هـم خود را با يكديگر مسـاوي يـا   
در تعريف جديـد از   حالي كهدر  .دانند مي

بايـد گفـت حاكميـت     هـا  دولتحاكميت 
اي است كـه   شده يتلاشمجديد، حاكميت 

محـض  به جاي استقلال و خود مختـاري  
بر مبناي اصل كفايت و توانايي و به جـاي  
مسئوليت و تكليف مطلق، تضمين حقـوق  

منظـور از  . گـردد  ميرا هم شامل  ها دولت
ــد،   ــت جدي ــايي در حاكمي ــت و توان كفاي

كان بالقوه و بالفعل مشاركت و تشـريك  ما
ملـي و  مساعي با انواع مختلـف نهادهـاي   

جهت حـل مشـكلات جهـاني،    المللي  بين
در واقع به موجـب   .اي است ملي و منطقه

ــاني،     ــوين جه ــام ن ــف، در نظ ــن تعري اي
يي واجد شناسايي خواهند بود كه ها دولت

و  ها دولتتمايل و امكان مشاركت با ساير 
 .را داشته باشند 1متقابل تپذيرش تعهدا

دوم هاي يكـم،   فصلتر در وسلااخانم 
تشكيل دهنده  يو سوم كتاب خود به اجزا

ا با هويت جديد خـود در نظـم   ه حكومت
                                                                 

1. Disaggregated Sovereignty 

فصـل  كند و در هـر   نوين جهاني اشاره مي
هاي جالب و در برخي مـوارد   مثال ارايهبا 

مشاركت بالفعل ايـن اركـان را    ،قانع كننده
ــين  ــا ارزشدر تعي ــط ه ــر رواب ي حــاكم ب

فصـل  وي در  .رساند به اثبات مي الملل ينب
ــم  ــارگزاران   يك ــوان ك ــت عن ــاب تح كت
آنها را سـفيران و مروجـان نظـم     2ها دولت

ادهايي هكند و با اشاره به ن نوين معرفي مي
المللي پول،  گروه هفت، صندوق بينمانند 
و توصـيف   LAISو  Basel ،LOSOCكميته 

شريك مسـاعي  تر حقوق و تكاليف آنها د
ــه رشــد و   ــان خــود در جهــان ب ــا همتاي ب

نوعي حكومت داري يا تدبير فرا گسترش 
در نظم نوين جهـاني   3دولتي و ميان دولتي

وي بـا تاكيـد بـر مفهـوم     . كنـد  اعتراف مي
personalization و تاكيـد  سـازي   يا شخصي

بر شخصيت و كنش و معلومات و اعتبـار  
ــارگزاران     ــانون و كـ ــري قـ ــراد مجـ افـ

 ي چـون و چـرا   ها، آنها را تابع بي كومتح
بلكه معتقد است  داند ميقانون يا قرارداد ن 

كه آنها ضمن رعايت قواعد و اصول حاكم 
ــا    ارايــهبــر نظــم داخلــي كشــور خــود، ب

ها به نوعي هم سازنده  راهكارها و رهيافت
                                                                 

2. Regulators 

3. Transgovermentalism 
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روابط جديد و هم تـابع روابـط خـارج از    
محدوده تحت تابعيت دولت خود هسـتند  

خود همتايان با  آن همكاري و مشاركتو 
  .است يالملل بينه روابط ندر صح
تر وســلاادوم كتــاب، خــانم فصــل در 

رشد و تكوين يك نظام قضايي جهـاني را  
از گوشـه و كنـار    هـا  دادگاهتوسط قضات 
وي بــا اشــاره بــه . دهــد مــيجهــان نويــد 

عملكــرد جديــد قضــات در اقصــي نقــاط 
ا كـه بـا   در اروپـا و آمريك ـ به ويـژه  جهان 

هاي قضايي  استناد صريح به احكام و رويه
ي خارج از كشور خود، قانون بـه  ها دادگاه

 تأييداصطلاح خارجي را توصيف و سپس 
ــي ــام    م ــدان نظ ــات و كارمن ــد، قض نماين

دادگستري كشـورها را در جهـان مبـدعان    
حقـوقي   مسـايل نهايي و قطعي بسياري از 

قواعد حاكم بـر  هاي حقوق بشر،  در زمينه
ي ملـي در كشـورهاي   ها دادگاهرابطه ميان 

ــايي   ــا و دادگــاه اروپ ــه اروپ عضــو اتحادي
 نامــه آئــينداوري و  حقــوقر، شــحقــوق ب

هــاي  هــا و گردهمــايي تشــكيل كنفــرانس
  .كند قلمداد مي يالملل بين

سوم كتاب بـه  فصل تر در وسلااخانم 
ــردم در مجــالس   ــدگان م ــدگي نماين وامان

ان جهاني ا در اين جريهقانونگذاري كشور

كنـد و ضـمن اعتـراف بـه      شدن اشاره مي
اميـد بـه پيشـرفت و    هـايي پيرامـون    نمونه

به نقش  ،آنها در اين زمينه بيشتر ييگرا هم
موثر و غير قابل اجتنـاب آنهـا در جهـاني    

حكـومتي  حاكميت داري و  شدن حكومت
وي در اين قسمت از اصـطلاح  . پردازد مي
گويـد   كند و مـي  استفاده مي 1جهاني رتدبي

نمايندگان مجالس قانونگذاري كشورها كه 
الاصول بايد در چـارچوب نظـرات و    علي

اهداف موكلان خود در نظام داخلـي گـام   
بردارند، در نظم نوين جهاني بايـد ضـمن   

يـان خـود در   همتا يي باگرا همآوايي و  هم
ــال     ــه دنب ــان، ب ــاط جه ــي نق ــهاقص  اراي

ي مشترك و دسته جمعي بـراي  ها سياست
  .ت جهان باشندحل مشكلا

موضوع تعريف نظم جهاني بـه شـكل   
عنـوان   2خرد و بخشي و نه كـلان و كلـي  

در . دهـد  ميچهارم كتاب را تشكيل فصل 
تر امكانــات و وســلااايــن قســمت خــانم 

نظــام حــاكميتي  گســترهي تقويــت هــا راه
كشورها را از طريق بسـط سـاختار تكنـو    
كراسي و نخبه سالاري و همچنين تاسيس 

زيـر   هابـه همـر   هـا  زمانسـا نواع و ايجاد ا
                                                                 

1. Global Governance 

2. Disaggregated World Order 
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هــاي متعـدد و تخصصــي مــورد   مجموعـه 
وي در ايـن  . دهـد  ميتجزيه و تحليل قرار 

و اتحاديه اروپا را پرچمدار اين  1نفتارابطه 
رهيافـت معرفـي و آنهــا را در ايـن زمينــه    

بـا  نويسـنده  در اين قسمت  .داند ميموفق 
 تأثيراز يك رويكرد مديريتي، از  مندي بهره
وه مديريت مبتني بر عملكرد به عنـوان  بالق

ابزار توانمند در سرعت بخشيدن به فرآيند 
  2 .گويد مي جهاني شدن سخن

پـنجم، نويسـنده بـا انتخـاب     فصل در 
به توصيف انـواع   3عنوان نظم موثر جهاني

هـا و سـاختارهاي حكـومتي     موجود شبكه
و آنها را در سـه مجموعـه جـدا     پردازد مي

سـاختارهاي   )1: دهد ميمورد بررسي قرار 
ــت ــاتي حكومـ ــاختارهاي  )2 ،اطلاعـ سـ

ساختارهاي هماهنگ  )3 ،اجرايي حكومت
وي در تعريـف خـود از   . كننده حكومـت 

 ،گذار در اختيار ايـن سـاختارها   تأثيرابزار 
 ـ نقـش به دو نوع قدرت كه موجب  ي آفرين

اين مباني علمي فعليت نظم نوين جهـاني  
 ـ  )1: كنـد  گردند اشاره مي مي  ،4رمقـدرت ن

                                                                 
1. NAFTA 

2. Performance-based Management 

3. An Effective World Order 

4. Soft Power 

در واقع به نظر وي اثـر   .5قدرت سخت )2
گذاري نظم نوين در سطح كلان با استفاده 

خواهـد   پذير امكاناز هر دو قدرت مزبور 
او در همين رابطه ضـمن انحـراف از   . بود

خـود از نظـم نـوين     گرايانه برداشت جهان
ــت      ــك برداش ــه ي ــل ب ــا توس ــاني ب جه

بـه موضـوع تغييـر سـاختار      6گرايانـه  واقع
به قدرت و نقش قدرت و انواع آن  توزيع
 اسـلاوتر خـانم  . پردازد ميقدرت نرم  ويژه

در اين بخـش ضـمن اسـتناد بـه نظريـات      
كاركرد گرايان اسـت   كه از نو 7جوزف ناي

اي را در  رهيافت وابستگي متقابل چند لايه
تـر و مـوثرتر قلمـداد     عصر حاضـر عملـي  

  .كند مي
ششم و پايـاني كتـاب خـانم    فصل در 
به مبناي الزام موجود در اين نظـم   اسلاوتر

وي بـه منظـور   . پـردازد  مـي نوين جهـاني  
هــاي خــود در   توجيــه و اثبــات گفتــه  

بودن يـا  آور  ي نخستين كتاب الزامها بخش
و هنجارهاي جديد شـكل   ها ارزشنبودن 

. نمايـد  گرفته در اين نظم نو را بررسي مـي 
بـودن  آور  ترديدي نيست كه اصـولاً الـزام  

                                                                 
5. Hard Power 

6. Realistic 

7. Joseph Nye 
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 گردد مياي استنباط  از رابطه قواعد حقوقي
اجتمـاعي   زندگيكه آن قواعد با واقعيات 

در  اسـلاوتر به نظـر خـانم   . اند برقرار كرده
نظم نوين جهاني، خود افـراد بـه شـكل و    

هاد و سازمان و در واقع مجريـان  نصورت 
نظم و فـاعلان آن هسـتند كـه بـا داشـتن      

ــي ــد   ويژگ ــايي مانن ــود  ه ــتگي، خ شايس
ديگران، روحيـه  سازي  ناعمختاري، توان اق

 اعتبار، تخصص واعتماد و امل، عمدارا و ت
ــايع  داشــتن ــانع، وق اطلاعــات جــامع و م
دهنـد و در نتيجـه بـه     را نظم مـي  1حقوقي

المللـي   براي تنظيم روابط بـين سازي  قاعده
بدين ترتيب اين افـراد هسـتند   . پردازند مي

كه براي خود و ديگر فاعلان نظام جهـاني  
نكتـه جالـب و مـورد    . كنند م ميايجاد الزا

اين است كه نويسـنده  فصل توجه در اين 
به پاسخگويي در مقابل نظرات مخالف نيز 

، هر چند اسـتدلال و متـدولوژي   پردازد مي
 گرايانه بحث وي در اين زمينه بيشتر آرمان

  .رسد به نظر مي
 تنهـا در مطالعات خـود   اسلاوترخانم 

كه عنصر  بر نهادها و عناصر آن يعني افراد
و اساس سـازمان اجتمـاعي هسـتند تكيـه     

وي همين رابطه ارگانيك باور كند و به  مي
                                                                 

1. Legal Facts 

آنان است كه در صورت وجود  اي و حرفه
تك آنها در زمينه كـار   اتفاق نظر ميان تك 

دســته جمعــي و پيگيــري هــدف مشــترك 
تحقق يافته و به شكل و صورتي پايـدار و  

  .گردد ميمستحكم مستقر و عملي 
مـــوع مطالعـــه كتـــاب خـــانم در مج

چندين نكته قابل بحث را به ذهن  اسلاوتر
، آيـا واقعـاً و عمـلاً    كه اين: سازد متبادر مي

بـا شـكل و    ها زمانساافراد درون نهادها و 
هيات جمعي و با توجه بـه يـك يـا چنـد     

انــد يــا خواهنــد  هــدف مشــترك توانســته
توانست منافع و اهداف خود را به روشـي  

نـد؟ چگونـه؟ آيـا نبايـد     كن تـأمين مشروع 
قانوني باشد تا از آنها حمايت كند؟ آيا در 
دوران معاصر، وضـعيتي بـه وجـود آمـده     

بتواننـد   هـا  زمانسااست كه در آن افراد و 
رسالت خود را در حوزه ايـن نظـم نـوين    
ادعايي بـه انجـام رسـانند؟ آيـا فزونـي و      

 هـا  گـروه و نهادهـا و   ها زمانسا گوناگوني
بر حصول غايـت نظـم نـوين    الزاماً دلالت 

نمايد؟  مي يالملل بينجهاني يعني همكاري 
و اساساً آيا حقـوق جهـاني نهادينـه شـده     

رســد تــا روزي كــه  اســت؟ بــه نظــر مــي
ند بـه  توان ميباور نكنند كه ديگر ن ها دولت

توسل تنهايي و با تكيه بر قدرت سخت و 
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 رو روبـه المللـي   زور بـا مشـكلات بـين   به 
ل كنند، ميدان را همچنان شوند و آنها را ح
. پر خواهد كـرد  ها دولتسياست و قدرت 

اكنون بايد به انتظار روزي بايستيم كه فـرد  
و بشـر بـه تعريـف     اسلاوتربه تعبير خانم 

امروزي مجهز به سازماني شود كه حقـوق  
وي را تضمين و اجراي قواعـد سـاخته و   

ــه وي را  ــأمينپرداخت ــد ت ــال . نماي در ح
ندرت، مستقيماً با نظام حاضر، بشر جز به 

ــر     ــدارد و اگ ــاس ن ــود تم ــوقي موج حق
هايي در اين زمينه در موارد اندك  پيشرفت

و در مناطق خاص از جهان تحصيل شـده  
است بسيار پراكنده بوده و افـراد بشـر بـه    

  .اند نبوده 1ساز تصميممعناي واقعي كلمه 
تلاشـي اسـت    نظم نوين جهانيكتاب 

تجزيـه و   در خور تحسين براي شناخت و
تـر واقعيـات روابـط     تحليل بيشتر و عميق

اي، و  المللي و همچنين داخلي و منطقه بين
مطالعه آن بـراي اهـل حقـوق و سياسـت     

ــيه   ــنهاد و توص ــيپيش ــردد م ــي . گ بررس
صورت گرفتـه در ايـن كتـاب    هاي  تحليل
كه قرن آينده، قرن كـاربردي   دهد مينشان 

كردن تحولات پيش آمده و تاكيد از سوي 
نعت سخت افزاري بـه نـرم افـزاري، از    ص

                                                                 
1. Decision Maker 

كميت به كيفيت و از توجـه و تمركـز بـه    
ماشين و ابـزار بـه انسـان و از سـودآوري     
شخصي محض به سوي منـافع اجتمـاعي   

  .رود مي جهاني پيش
�  

  




